
یوسف و فتّاح از اهالی روستای ایران به نام »درّه سی« 
روستایی دورافتاده در حوالی سرعین از توابع اردبیل 
هستند. سارا، خواهر فتّاح، قرار است بعد از عید عروسی 
کند و از ده برود. فتّاح هم امیدوار است پس از او خود را از 

این روستای دورافتاده نجات دهد.
آن دو باخبر می شوند که آبشار »قوشابولاغ« به علّت 
سرمای شدید زمستان یخ زده است و هنگامی که یوسف 
و فتّاح، دو دوست نوجوان، به دیدن آبشار یخ زده می روند، 
زلزله می آید. آن دو با عجله برمی گردند امّا با روستایی 
ویران روبه رو می شوند. بسیاری از اهالی جان باخته اند و 
آنان تنها می توانند مادربزرگ یوسف و سارا، خواهر فتّاح، 
را از زیر آوار بیرون بیاورند. زمانی که گرگ ها به ده حمله 
می کنند تا به زخمی ها حمله کنند، این دو دوست با 

همه ی توان از زخمی ها محافظت می کنند. نیروی 
امداد از راه می رسد و نیرو های هلال احمر پدر 
یوسف را زنده از زیر آوار بیرون می آورد. فتّاح همه ی 
خانواده خود را از دست می دهد و نمی تواند این 
مصیبت را درک و تحمّل کند. در ادامه، ماجراهایی 
پیش می آید که شنیدنی است. اگر می خواهید از 
سرنوشت این دو دوست بیشتر بدانید، این کتاب 

را بخوانید!

گرگ ها از برف نمی ترسند
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